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  نرم قدرت را فراهم آورند
برای فهم   2  1. است  « الایثار بالموجود»تعامل کارکنان با دنیای سازمانی    ی گانهگفته شد دومین اصل از اصول هفت

 :حال تداوم آن .سپس نوبت فقه القرآن رسید   .پرداختیم  ةاللغمراد از این اصل ابتدا به فقه  
  

 3فقه القرآن
اشاره    رفتار سازمانی ایثارگرانه  یفرهنگ ایثار به عنوان پشتوانه   نحن فیه ربط دارد و به فهم بهتر دیگری که به ما  یآیه
 : ذیل است  ی آیه  کند، می

ا تَقْضيما جاءَنا مِنَ  قالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عََ  نْتَ قاضٍ إِنََّّ
َ

ذي فَطَرَنا فَاقْضِ ما أ ناتِ وَ الَّ نْيا الْبَيِّ   3.هذِهِ الْحيَاةَ الدُّ
در داستان القاء عصا و   حضرت موسی    ی باهره و قاهره  ی یت معجزهؤ وجه استظهار: ساحران فرعون در اثر ر 

آنان که راه حق را یافته بودند گفتند ما  . تهدید به اعدام نمودفرعون آنان را . تسلیم حق شدند  ، تبدیل به ثعبان مبین
این ایثار سیاسی و انقلابی  4.دهیمداریم و ترجیح نمیکنیم و مقدم نمیو بینات همراه او ایثار نمی تو را بر موسی 

 
خْلَاصُ وَ إِخْراَجُهَا مِنْ مََْبُوبِهاَ وَ ربَْطهَُا فِِ الْفَقْرِ وَ  وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ النَّفْسِ سَبْعَةٌ الْْوَْفُ وَ الْْهَْدُ وَ حََْلُ الَْْذَى وَ الر یَِاضَةُ وَ طلََبُ الصِ دْقِ وَ الِْ  1

نْ یَامُعَامَلَةِ الْْلَْقِ سَبْعَةٌ الْْلِْمُ وَ الْعَفْوُ وَ التَّوَاضُعُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّفَقَةُ وَ النُّصْحُ وَ الْعَدْلُ  أُصُولُ   نْصَافُ وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ الدُّ سَبْعَةٌ الرِ ضَا بِالدُّونِ    وَ الِْ
یثاَرُ بِالْمَوْجُودِ وَ تَ رْكُ طلََبِ الْمَ  مَعْرفِةَُ آفاَتِهاَ وَ رفَْضُ شَهَوَاتِهاَ مَعَ رفَْضِ الر ئََِسَةِ وَ الِْ وَ اخْتِیَارُ الزُّهْدِ وَ  فإَِذَا حَصَلَتْ هَذِهِ    فْقُودِ وَ بُ غْضُ الْكَثْرةَِ 

 ( 6، ص. مصباح الشریعة،  . )امام جعفر بن مَمدحَق ا   الِْْصَالُ فِِ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ فَ هُوَ مِنْ خَاصَّةِ اللََِّّ وَ عِبَادِهِ الْمُقَرَّبِیَن وَ أوَْلیَِائهِِ 
.  ص،  مصطفوى  ی ترجمه  . )همان،در حدود امكانات خود بخشش و گذشت داشتن و در موارد خير مصرف كردن:  الایثار بالموجود یعنی  2

458) 
براى ما آمده، مقد م نخواهیم داشت! هر حكمى  گفتند: »سوگند به آن كسى كه ما را آفریده، هرگز تو را بر دلایل روشنى كه  .  72:  طه 3

 توانى حكم كنى! خواهى بكن؛ تو تنها در این زندگى دنیا مىمى
 قالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عََ  باشد[]جواب بلیغ مؤمنان در مقابل عتاب فرعون و تهدیدات او، كه حاكى از تحول فكرى و معنوى آنان بعد از ايمان مى 4

نْياما جاءَنا   ا تَقْضِي هذِهِ الْحيَاةَ الدُّ نْتَ قاضٍ إِنََّّ
َ

ذِي فَطَرَنا فَاقْضِ ما أ ناتِ وَ الَّ این آیه شریفه كلامى است كه در لفظ بلیغ و در مفهوم وزین و در    .مِنَ الْبَيِّ
كند كه  مردمى را حكایت مى آرى وضع  كند،جوشد و فوران مىمعنا بعید و در منزلت رفیع است، كلامى است كه علم و حكمت از آن مى

و جز خیالهاى    - زینت و زخارف دنیوى كه با او بود  تا یك ساعت قبل دلهايى آكنده از هیبت و ابهت فرعون داشتند، و نفوس خود را از 
نگام انداختن  خوردند، هم چنان كه هپنداشتند، و به او سوگند مىخيره و پست نموده و او را رب اعلى مى  -كاذب و موهوماتى باطل نبود

ا لَنَحْنُ الْغالِبُونَ ها گفتند: دستىها و چوبطناب ةِ فِرْعَوْنَ إِنَّ و بعد از یك ساعت كه حق برایشان روشن گشت، دیدگانشان باز گردید ناگهان  .  بِعِزَّ
ش گشت، ايمان به خدا در عرض  آنچه از فرعون در دل داشتند، و آن عزت و سلطنت و آن زینت و زخرفى كه برایش قائل بودند یكباره فرامو 

  یك ساعت آن چنان تحولى در دلها به وجود آورد كه رذیله ترس و تملق پيروى هوى و شیفتگى در برابر سراب زینت زندگى دنیا را بكلى نابود 
نمود، دیگر جز آنچه  كرده، در همین مدت كوتاه عشق به حق و قدم نهادن در تحت ولایت خدا، و اعتزاز به عزت او را جایگزین آن رذایل  

اى كه میان فرعون و ایشان رد و  ها از مَاورهاین  همه  ترسند.اى ندارند و دیگر جز از خدا امیدى نداشته و جز از او نمىخدا اراده كند اراده
قام پروردگار خود  شود، در یك سو فرعون است كه در تاریكى غفلت از مبدل شده و از مقایسه كلام او و پاسخ ساحران به وى فهمیده مى

دهد، آرى در یك طرف این مَاوره، حاكم مصر است كه جنود مجنده دارد، هر  بیند، و به خود نسبت ربوبیت قبط مىقرار دارد و جز خود نمى
، آن  راند، و لیكن از نظر حق و حقیقت، هیچ چیز ندارد و جز به دعاوى باطله دلْوش نداردكند، و هر حكمى بخواهد مىچه بخواهد مى

با    - شود، و توقع دارد كه نفوس مردم،كند حق و حقیقت خاضع و پيرو باطل او مىچنان مست و مغرور جهل خویش است كه خیال مى
اذن او دلها به هیچ حقى یقین پیدا نكند،  بدون اجازه او چیزى را با شعور و دركش درك نكند، و بى  -اینكه شعور و داورى، جبلى آنها است



 
نْ آذَنَ لَكُمْ گوید:  به ساحران مى  لذا با تعجب 

َ
پندارد كه آدمى جز این  و نیز او چنین مى  آیا بدون اجازه من به او ايمان آوردید؟؛  آمَنْتُُْ لَهُ قَبْلَ أ

  گردد، حقیقت دیگرى ندارد و جز رسیدن به لذائذ مادى كند، و سپس فانى و فاسد مىساختمان بدنى و جسمانى كه چند صباحى زندگى مى
كنم  گوید: سوگند كه دست و پایتان را به عكس قطع مىو فانى همین بدن جسمانى سعادت دیگرى برایش نیست، چون در تهدید ساحران مى

ترى خواهد  ترى و باقىآویزم، و به زودى خواهید فهمید كه كدام یك از ما عذاب سختهاى درختان خرما به دارتان مىو سوگند كه به تنه
و در سوى دیگر ساحرانى    آید كه غير از عذابهاى دنیوى عذابى دیگر سراغ نداشته.در آخر كلام او دقت شود، به دست مىداشت كه اگر  

سراپاى وجودشان را احاطه نموده پاك و خالصشان ساخته بود، اینان دیگر آنچه را كه  كه ايمان آوردند و به رسیدن به حق موفق گشته، و حق
دیدند، و در این عرصه مخير میان حق و باطل و حقیقت و سراب  سرابى خیالى و زینتى فریب دهنده و باطل مى  پنداشتفرعون حقیقتش مى

د  شده بودند و حاشا بر اهل یقین از اینكه در یقین خود شك كنند و یا باطل را بر حق، و سراب را بر حقیقت مقدم بدارند، با اینكه به شهو 
داریم،  كنیم و مقدم نمىایم معاوضه نمىگند كه ما را آفریده، تو را بر آنچه از معجزات و دلائل كه بر خوردهگویند: به آن خدايى سو و عیان مى

بالید  جسد انسانى داراى روح فرعون نبوده، بلكه مقصود دنیاى عریض و مال و منال آن كه فرعون به آن مى  « تو را»پس مقصودشان از كلمه  
كرد از نظر دید خود بود كه براى آدمى  به قتل فجیع و عذاب شدید، و مَرومیت از حیات دنیا تهدید مىفرعون كه ساحران را    بوده است.

اى دائمى و جاودان  دیدند، یعنى براى آدمى زندگىحیات و سعادت و شقاوتى غير دنیايى سراغ نداشت و گر نه ساحران قضیه را به عكس مى
فانى و معجل قدر و قیمتى ندارد، اگر در آن زندگى سعادتى داشته باشند، شقاء این زندگى شقاء  سراغ داشتند كه در مقابل آن، زندگى دنیاى  

نیست، و اگر نداشته باشند سعادت این دنیا سعادت و نافع نیست. بنا بر این چنین كسانى دیگر از تهدید فرعون نخواهند ترسید چون خسران  
ندگى جاوید است سعادتى داشته باشند( خسران نیست، و لذا در پاسخ فرعون گفتند:  زندگى دنیاى فانى در نظرشان )اگر در آخرت كه ز 

نْيا ا تَقْضِي هذِهِ الْحيَاةَ الدُّ نْتَ قاضٍ إِنََّّ
َ

آیات بعدى هم كه تتمه كلام    خواهى بكن كه تو جز بر زندگى دنیايى ما دسترسى ندارى.هر چه مى-فَاقْضِ ما أ
ذِي فَطَرَنا لَنْ نُؤْثِرَكَ عََ همه تعلیل این گفتار ایشان است كه گفتند:   كند ایشان با فرعون را حكایت مى ناتِ وَ الَّ و در اینكه گفتند:    .ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّ

ناتِ  كه هر كدام  دیده بودند   اشاره است به اینكه ایشان آنچه را از جریان عصا مشاهده كردند معجزاتى شمردند كه از موسى  ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّ
اى مستقل بوده، مانند اژدها شدن آن و خوردنش طنابها و عصاها را، و برگشتنش به صورت عصا و به حالت اول و لذا  در جاى خود معجزه

براى تبعیض باشد و بفهماند كه ایشان هر چند    :من»  یممكن هم هست كه كلمه  ها كه دیدیم.آنچه از معجزه-گفتند: ما جاءَنا مِنَ الْبَ یِ ناتِ 
ا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا  اند ولى ايمان دارند كه براى خدا معجزات زیاد دیگرى نیز هست، ولى این احتمال خالى از بعد نیست.  یك معجزه دیده ا بِرَبِِّّ ا آمَنَّ إِنَّ

ُ خَيْر  حْرِ وَ اللََّّ كْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السِّ
َ

بْقىوَ ما أ
َ

كْرَهْتَنا عَلَيْهِ جمع خطیئه است كه قریب المعنا با كلمه سیئة است، و جمله    « خطايا»  یكلمه.   وَ أ
َ

  ما أ
حْرِ   ، و كلمهخطاياناعطف است بر   بیان آن است و معنایش این است كه ما به پروردگارمان ايمان آوردیم، تا خطاهاى ما را و آن سحرى   مِنَ السِّ

ر آن مجبور كردى بیامرزد، و این خود دلیل بر این است كه فرعون ایشان را بر به كار بردن آن سحرها مجبور كرده بود، حال یا  كه تو ما را ب
اند مجبور به مقابله  كردهاند به جبر بوده و یا در موقعى كه در بین خود نزاع نموده و مَرمانه گفتگو مىموقعى كه از شهر و ده خود احضار شده

است، یعنى اگر ما خداى را كه خالق ما است بر تو اختیار كردیم و به او .  ..لَنْ نُؤْثِرَكَ   اول آیه تعلیل جمله  اند.شده  قه با موسى  و مساب
ُ خَيْر و ذیل آیه یعنى جمله    ايمان آوردیم براى این بود كه خطایاى ما و آن سحرى كه تو ما را بر آوردن آن مجبور كردى بیامرزد.  بْقىوَ اللََّّ

َ
تتمه     وَ أ

اند: اگر ما آمرزش خدا را بر احسان و جائزه تو ترجیح دادیم، براى این بود كه آمرزش  بیان و به منزله تعلیل براى صدر آن است، گویا گفته
پس هیچ    -فهمیم م مىو این عمومیت را از اطلاق كلا-تر استيى باقىتر است، یعنى از هر خيرى بهتر و از هر باقىخدا، هم بهتر و هم دائمى

بْقىچیزى را بر آن ترجیح نباید داد، و در ذیل آیه نوعى مقابله با ذیل كلام فرعون به كار رفته كه گفت:  
َ

شَدُّ عَذاباً وَ أ
َ

نا أ يُّ
َ

در نوبت    .وَ لَتَعْلَمُنَّ أ
ذِي فَطَرَنانخست از خداى تعالى تعبير كردند به   پروردگار ما و در نوبت سوم به اللََّّ و این  -ت دوم به ربناآن كس كه ما را آفرید و در نوب  -الَّ

اختلاف تعبيرها به خاطر اختلاف مقامات است، زیرا در نوبت اول خواستند بفهمانند اینكه خداى تعالى فاطر و خالق ما است، یعنى ما را  
گردد، یعنى او ايجادش كرده و در  تى خود ما منتهى به او مىاز كتم عدم به عالم وجود آورده، قهرا تمامى خيراتى كه در این عالم است مانند هس

ماند مگر باطل و سراب، و این خود باعث آن شده كه از هر جهت جانب خداى تعالى بر غير او ترجیح داده  نتیجه براى غير او باقى نمى
ذِي فَطَرَناا  ير كردند بهشود، حال كه معلوم شد مقام، مقام ترجیح است، لذا در ترجیح خداى تعالى بر فرعون تعب   و اما نوبت دوم كه گفتند:  . لَّ

اند از ايمان خود به او خبر دهند و در میان صفات خداى تعالى آن صفتى كه ارتباطش با ايمان  اش این بوده كه در این مقام خواستهربنا نكته
اما نوبت سوم كه به كلمه جلاله اللََّّ تعبير كردند، بدین  و    خلق بیشتر است صفت ربوبیت است كه در بر دارنده معناى ملك و تدبير است.

تر از هر چیزى است و چون ملاك خوبى و خوبترى، كمال است و كلمه اللََّّ به معناى ذات  خواستند بگویند خدا بهتر و باقىمىجهت بود كه
بنا بر این كلام در هر یك   جلاله را تعبير كنند. داراى جمیع صفات كمال است، در نتیجه خير مطلق است، لذا مقام مناسبت داشت كه اسم 

از سه مقام در عین سادگیش مشتمل بر حجت بر مدعا است، و معناى آیه در حقیقت این است كه: ما تو را بر خدايى كه ما را آفریده به  
  آوردیم، و خدا خير است به دلیل اینكه اللََّّ   دهیم، و ما به او به دلیل اینكه رب مالك و مدبر ما است ايمان همین دلیل كه آفریده ترجیح نمى

وتُ فِيها وَ لا يَحْيى  ذات دارنده تمامى صفات كمال است. َ لا يََُ رِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنََّّ هُ مُجْ تِ رَبَّ
ْ

هُ مَنْ يَأ این آیه تعلیل این مطلب است كه در سخن خود    إِنَّ
رساند كه این بدان جهت است كه كسى كه خدا او را نیامرزد قهرا مجرم است و كسى كه  غفران خداى را نتیجه ايمان به او قرار دادند و مى

رَجاتُ الْعُلىشود. ميرد و نه زنده مىمجرم به دیدار پروردگارش بیاید جهنمى دارد كه در آن نه مى مُ الدَّ ولئِكَ لََُ
ُ

الِحاتِ فَأ تِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّ
ْ

.. وَ مَنْ يَأ



ن یک ایثار بر فرعو     ترجیح موسی.  حتی دادن جان   ،ایثار نظام حق بر نظام باطل با تحمل هر هزینه  و  است
س کار أیعنی دنبال رهبر شایسته باشند و او را در ر   ؛کارکنان باید آن را سرلوحه قرار دهند   یمتعالی است که همه

 فرسوده و ظالم   برحق و نوین بر یک نظام استکباریِ   بلکه ایثار یک نظام سیاسیِ .  به عکس عمل نکنند   و  قرار دهند 
شرائط و فقد موانع حاوی   ی با تهیه  یید شرع است و چنین ایثاری مخصوصا  تقریر و تأاین تقدیم و ترجیح مورد    کنند.

 ؛کند هم آن را تقریر می  شوند و موسی  ای را برای ایثار حق بر باطل متحمل میهکه هر هزیناین .  یک الزام است
نباید سکوت کنند و باید   پس  . تامه بر مصلحت تامه است که بر نخبگان و علماء الزامی است  ی یعنی ایثار مفسده

است و وجوب یک انقلاب کامل بر   5گونه ایثار حاوی یک مناط است و آن لزوم تغیير مطلوب این.  تغیير دهند 
فسادی از این فساد،  6«.الفساد  لا يحبُّ  والّلَُّ »: طلاق قوله تعالییعنی لزوم عدم تحمل فساد ل  ؛ سالاریاساس شایسته

با تنقیح و تعمیم این مناط در هر سازمان همواره .  که حاصل نظام فرعونی استاست  جنس هلاک حرث و نسل  
تا بهبود مستمر پدید آید و لذا این    این لازم است  و   و اگر نیستند باید تغیير کنند   باید نظام رهبری اصلح افراد باشند 

زیرا هم ساختار   ؛گيردازمانی و نیز مدیریت منابع انسانی قرار میمدیریت ساختار س  یدر حوزه  و  ایثار واجب است 
به شرط احراز عدم صلاحیت ساختار   ، کارکنان است  یکلیه  این تکلیفِ   .و هم مقامات وابسته به آن باید تغیير کنند

  .رفافهم و تدب    ،نه به شکل کودتای ناصالح بر صالح  ، دیگران با بینه و استدلال  و افراد حاکم و احراز صلاحیت
با این ایثار سیاسی اداری چیست؟ در پاسخ باید گفت که اگر ایثار   «یثار بالموجودالا»اصل    نسبت:  نکته

ساختار و افراد ضعیف باید جای خود را به افراد قوی بدهند   اولا    ، اعم از تقدم مادی و معنوی غير بر خویش باشد 
 را  مفید موجود )نه خیالی(   ی انسانی صالح و موجود و برنامه  نان باید منابعکارک  و ثانیا    و آنان را بر خود مقدم کنند

کنند و در این زمینه مکلف به مجاهدت   ترجیح دهند و ایثار صالح بر ناصالح  های غيرصالح و غيرمفیدبرنامه  بر منابع و
 . هستند 

 
ىوَ .  به طورى كه راغب گفته به معناى منزلت است، لیكن در این ماده صعود نیز باید باشد، مانند درجات  « درجه»كلمه .  ذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَزَكَّ

شود: درجات بهشت، و دركات جهنم، و كلمه  است كه به معناى منزلت رو به پائین است، لذا گفته مى  « دركه»نردبان، و در مقابل آن  
این دو آیه آثار ايمان    ه معناى رشد و نمو به نماى صالح است، و در انسان به این است كه با اعتقاد حق و عمل صالح زندگى كند.ب  «تزكى»

كرد و هر سه آیه كه یكى آثار جرائم  كند بیان مىچنان كه آیه قبلى آثار جرم را كه دنبال كفر گناه بروز مىكند، هم و عمل صالح را وصف مى
كند، ناظر به وعده و وعید فرعون به مؤمنان است، چون او ایشان را وعید داده بود كه  دیگر آثار ايمان و عمل صالح را بیان مى  و دو تاى

تر است و  اگر به موسى ايمان آورند دست و پایشان را قطع نموده به دارشان بیاویزد، و ادعا كرده بود كه او از هر كس دیگر شدیدالعذاب
شود، چون در آن  ميرد و نه زنده مىاست مؤمنان در مقابلش گفتند: خدا براى مجرمان جهنمى دارد كه در آن كسى نه مى  ترعذابش باقى

اما    چیزى كه مایه خوشى زندگى باشد نیست، و خيرى كه امید آن برود ندارد، تاآدمى به انتظار رسیدن به آن، تلخى عذاب را تحمل كند.
ا نَحْنُ دهم: و قرآن چنین حكایت كرد:  كنم و اجرتان مىقبلا داده و گفته بود: از مقربانتان مى  وعده او به ایشان آن بود كه جْراً إِنْ كُنَّ قالُوا إِنَّ لَنا لَََ

بِيَن  نَ الَْقَُرَّ كُمْ لََِ تِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّ ایشان هم در پاسخش گفتند:    الْغالِبِيَن قالَ نَعَمْ وَ إِنَّ
ْ

رَجاتُ الْعُلىمَنْ يَأ مُ الدَّ ولئِكَ لََُ
ُ

و اشاره با كلمه )اولئك(    الِحاتِ فَأ
اى است كه فرعون داده بود، كه شما را از مقربین  مقابله با وعده  «درجات عالى و بلند»به منظور تعظیم شان چنین كسانى بوده و منظورشان از  

رِي مِنْ تَ دهیم و در جمله  قرار مى اتُ عَدْنٍ تَجْ ىجَنَّ نْْارُ خالِدِينَ فِيها وَ ذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَزَكَّ اى كه فرعون به اجر داده بود مقابله كردند و  با وعده  حتِْهَا الََْ
بر    فرموده: موسى    ، امام  نهج البلاغهدر    و فرعون([  )دو روایت در ذیل آیات مربوط به داستان موسى  [  بحث روایتى]  پاسخ دادند. 

مؤلف: معنایش همان معنايى است كه ما   نكرد، بلكه از این ترسید كه جهال غالب آیند و دولت ضلال مسلط گردد.جان خود احساس ترس 
است كه ابن ابى حاتم و ابن مردویه، از جندب بن عبد اللََّّ بجلى روایت كرده كه گفت: رسول خدا   الدر المنثورو در  در تفسير آیه بیان كردیم. 

 و فرمودند یعنى ساحر هر جا   فرمود: هر جا ساحرى دیدید او را بكشید، آن گاه این آیه را تلاوت فرمودند: وَ لا یُ فْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أتَى
وشن  شود كه سیاق آیه نیز مَفوظ بماند خیلى ر مؤلف: اینكه چگونه معناى مذكور در حدیث با آیه شریفه منطبق مىرد.  پیدا شد امنیت ندا

 ( 251 ، ص.14. ج ،ترجمه تفسير المیزان)موسوی همدانی،  نیست.
نْعَمَها عََ  5

َ
اً نِعْمَةً أ َ لََْ يَكُ مُغَيِّ نَّ اللََّّ

َ
َ سََيعر عَلير  ذلِكَ بِأ نَّ اللََّّ

َ
نْفُسِهِمْ وَ أ

َ
وا ما بِأ ُ  ( 53الْنفال: . )قَوْمٍ حَتََّّ يُغَيِّ

باتر مِنْ  وا لَهُ مُعَقِّ ُ ُ ما بِقَوْمٍ حَتََّّ يُغَيِّ َ لا يُغَيِّ ِ إِنَّ اللََّّ مْرِ اللََّّ
َ

مْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وابَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحفَْظُونَهُ مِنْ أ ُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لََُ رادَ اللََّّ
َ

نْفُسِهِمْ وَ إِذا أ
َ

 . لٍ ما بِأ
 ( 11الرعد: )
لََّّ سَعىوَ  6 بُّ الْفَسادَ  إِذا تَََ ُ لا يُحِ سْلَ وَ اللََّّ لِكَ الْحَرْثَ وَ النَّ رْضِ لِيُفْسِدَ فيها وَ يُُْ  ( 205البقرة: . )فِِ الََْ



واره بر منابع و ساختار ناصالح را هم  یدصالح و مف  ی و ساختار سازمان  یمنابع انسان  ید کارکنان باکه    فتحصل
و   يرصالحفروگذار نکنند و عناصر حاکم غ  یتلاش  یچاز ه  يرمس  یندهند و مقدم کنند و در ا  یح ترج  يرمفید و غ

نرم قدرت را فراهم    گزینییجا  یزمینهدهند و    یحآنان را بر خود ترج  یگران د  یتدر صورت احراز صلاح  یزن  يرمفید غ
 7والله العالم.   ، آورند 
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